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 ... در سه شخصیت سازيواقعیت و تخیل، دو مولّفۀ هویت
١١٤  

  مقدمه
نمـاي   آینـۀ تمـام   ویسن رمان«اعتقاد دارند که  گلشیري) و 167-157: 1380( ایرانی ،کوندرامحقّقانی مانند 

تـوان بـر واقعیـت زمـان      در کنار واقعیت کـه آن را نمـی  زمان خویش نیست [بلکه]... هر رمان مخلوقی است 
نویسندة آن منطبق ساخت و یا حتیّ زمان او را در آن بعینه بازشناخت، [بلکه] خلق و ابـداعی اسـت فراتـر از    

  هـاي مخلـوق نویسـنده    . دنیایی است از آدم به زمان نویسنده حدود و ثغور پادرگریز و تنگ همۀ مسائل مبتلی 
(گلشـیري،  » رنـگ و بـو دارد    هرچند بـه ناچـار از زمـان نویسـنده     مکانی خاص که آفریدة اوست. در زمان و

بـه اعتقـاد نماینـدگان تـاریخگرایی     «) و 41-37: 1381( غـلام از نظر  ،). در مقابل اینها1/210-211: 1380
  و آگـاهی از ایـن  شـوند   جدید، متون نه در خلأ زمانی بلکه در چارچوب تاریخی و اجتماعی خاصی تولیـد مـی  

اسـت کـه از     دو گروه در این  ). تفاوت این203: 1389لازم است (اشمیتس، » متون  در تفسیر این  ها چارچوب
» پردازیم، به تنها سند زنده و وسیعی که پـیش چشـم داریـم    تنها به رمان می«نظر گروه اول در تحلیل رمان 

هاي اجتماعی پـر شـماري اسـت کـه      دبیات یکی از گفتمانا«) اما از نظر گروه دوم 1/211: 1380(گلشیري، 
: 1389(اشـمیتس،  » هدف تمامی آنها وضع و تفسیر نگرشی واحـد در قبـال جهـان و جامعـۀ انسـانی اسـت.      

ي تاریخی و اجتماعی زمان تولّد اثر ادبی رجوع کـرد. رمـان   ها ) و براي تحلیل آثار ادبی باید به چارچوب203
در چـارچوب نظریـات نماینـدگان تـاریخگرایی جدیـد جـا         ساربان سـرگردان و  جزیرة سرگردانیدوجلدي 

هـاي جرایـد    براي تجمیع و بازسازي واقعیات پراکنده و بریـده   گیرد. قدرت تخیل و هنر درخشان نویسنده می
  به صورت یک مجموعه و پیکر واحد بکار گرفته شده است.

و تحـولات اجتمـاعی سـه دهـۀ قبـل        ایسـتاده و بـه واقعیـات تـاریخی     1در آغاز دهۀ شصت دانشور   
هاي خاص تـاریخی را بـا    هایی از برهه ، پاره59-58هاي  نگریسته و با گوشۀ چشمی به برخی از حوادث سال

هایی که در رمان بکار گرفته، کنار هم نهاده و داستانی  منسجم و مشابه واقعیت سـاخته اسـت.    آمال و آرمان
تـا پیـروزي    1332مـرداد   28توان از تحولات تاریخی ایران، از کودتاي  اي تحلیل این رمان دو جلدي نمیبر

، چشم پوشید. از آنجا که در هر تحول اجتماعی همکاري سـه رکـنِ زمـان و مکـان و     1357انقلاب اسلامی 
لات مهم اجتمـاعی را برگزیـده   مؤثرّ در تحو هاي شخصیتاز دیدگاه خود،  دانشور، انسان (رهبر) ناگزیر است

هاي رمان خود کرده است تا جایی کـه بـراي تحلیـل     هایی از افکار آنان را ملاك بازسازي شخصیت و بخش
عـلاوه بـر ایـن کـه از      دانشورهاي افکار آنان چشم پوشـید.   توان از هویت تاریخی و شاخص این رمان نمی

و... به صـراحت نـام    علی شریعتی، سیمین دانشور، احمد جلال آل، خلیل ملکیهاي تاریخی مانند:  شخصیت
داسـتانی از   هـاي  شخصـیت ، براي خلـق  نقل کرده -هاي رمان  از زبان شخصیت –آنان سخنانی را برده و از 

هـاي ایـن رمـان دو جلـدي      تـرین شخصـیت   برداري نیز کرده است. برجسته هویت تاریخی و افکار آنان گرته
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در  ،هاي مهم دیگري نیز وجـود دارنـد امـا بـه دو دلیـل      هستند. در کنار اینها شخصیت هستیو  مرادو  سلیم
هـاي آنـان را بـا     این نوشته، این سه تن را بررسی و تحلیل کرده که بـا قـراین و دلایلـی خـاص، مشـابهت     

دلیـل   هاي رمان بودن آن سـه و  تر از همۀ شخصیت کنیم. دلیل اول برجسته هاي تاریخی روشن می شخصیت
، تحلیـل کامـل ایـن رمـان مقـدور نیسـت.        دوم محدودیت حجم مقاله است. بدون تحلیل این سه شخصیت

» جـان رمـان    شخصـیت «هـا   ها این است که در این رمان نیز ماننـد غالـب رمـان    دلیل تحلیل این شخصیت
آید و فضـا و مکـان و    میبه وجود   کارة داستان است و عمل با وجود شخصیت همه«) و 458: 1364(ایرانی، 

  ).242: 1362، نیز رك براهنی، 66: 1381(عبداللهّیان، » یابد زمان از فعالیت آنها مفهوم می
ملمـوس و    کند. بدین جهت شخصـیت  هاي این رمان به سطح قهرمان صعود نمی هیچیک از شخصیت 

نماتر شدن رمان کمک کرده و باعث پرخواننده بودن رمان شـده اسـت    کند. همین امر به واقع واقعی جلوه می
ل منتشـر شـده   شمارگان در نوبـت او  88000با  ساربان سرگردانشمارگان و  33000با  سرگردانی جزیرة(

تري با واقعیـات و تجـارب انسـانی     شود که این گونۀ ادبی ارتباط نزدیک نمایی داستان باعث می واقع«است). 
آید که شناختشان از فطرت انسانی بلافصل اسـت و ایـن شـناخت را     یابد... داستان از ذهن نویسندگانی بر می

نمـایی کـه اثـر را در مـرز      ). یکی از ثمرات واقع37: 1388(کلیگز، » اند ها کسب کرده در تبادل با سایر انسان
هاي ادبی... رمان قـابلیتی دارد کـه    در میان گونه« 2است.پذیري آثار ادبی   تأویل، دهد و تخیل قرار می  واقعیت

). رمـان دو  36: 1391هاي جدید خواندن، به سراغش بـرویم (بـاختین،   به ما اجازه می دهد با استفاده از روش
از این حکـم مسـتثنا نیسـت. نـه تنهـا ماهیـت رمـان بلکـه          سرگردان ساربانو  جزیرة سرگردانیجلدي 

انگیـزد تـا جـایی کـه اگـر       دوسطحی (روایی و رمزي) بودن این رمان خواننده را به تأویل و رمزگشایی بر می
حوادث این رمان قناعت کند، بسـیاري از عناصـر مرمـوز و حقـایق     » داستانِ«روایی و  مخاطب فقط به سطح

  ماند.   هاي تاریخی نویسنده غافل می دهد و از نظریات و برداشت رمان و اغراض نویسنده را از دست می
 ـ ، رمزي و داراي مـا هاي این رمان قریب به اتّفاق شخصیت ،در کنار اینها ند و ازاهـاي تـاریخی هسـت   ه ب

هاي ریز و درشـت ایـن رمـان، سـه      کنند. از میان شخصیت مینیاز خواننده به تأویل و رمزگشایی را مضاعف 
کنیم و پیش از آن بـه اختصـار بـه موضـوع و      را در اینجا تحلیل می سلیمو  مراد، هستیاصلی   شخصیت

  کنیم.   مضامین آن اشاره می
هـاي   پـدرش در آشـوب   که در سـه سـالگیِ او،   هستیاین رمان، زندگی دختري است به نام  موضوع  

قخیابانی مربوط به اختلافات  د مصدنخست وزیر وقت، با شاه پهلوي، کشـته شـده اسـت. مـادرش بـا      محم ،
کنـد   که در حد یک خدمتگزار تأمین کنندة مسکن با آمریکاییان همکـاري مـی   - احمد گاراژدارمردي به نام 

ل آنها لقب  بو  هسـتی ازدواج کـرده اسـت.    -رسـد   گیرد و به ثروت و رفـاهی بـادآورده مـی    می گنجورو از ق
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دانشـکدة  هسـتی  کننـد.   کـه بـه معلّمـی اشـتغال دارد، زنـدگی مـی       توران، با مادرِ پدرشان، شاهینبرادرش 
 ـ   رساند و در وزارت فرهنگ و هنر اشتغال می هنرهاي زیبا را به پایان می ه یابد. از طریق یکـی از عاشـقانش، ب

در ایـران، از   بریتانیـا شود. پس از مدتی حبس و تبعید، بـه کمـک سـفیر     ، درگیر مبارزات سیاسی میمرادنام 
گیرد و براي شروع یـک زنـدگی عـادي و دور از     ، طلاق میسلیمیابد و از همسرش،  مرگ حتمی نجات می

ند. بـاقی زنـدگی او بـه جلـد سـوم      ک هاي سیاسی توبه کرده، ازدواج می که از مبارزه مرادخطرات مبارزاتی، با 
  شود که چاپ نشده است.   رمان موکول می

ق رمان از دیدگاه تاریخی، سـقوط    تعدادي از مضامین این    نفـوذ  1332مـرداد   28در کودتـاي   مصـد ،
هـا و خصوصـاً    مداران غربی در حکومت پهلوي و افتادن زمام امـور کشـور بـه دسـت غربـی      حاکمانۀ سیاست
ح علیـه     مایل حکومت پهلوي به ادیان غیر اسلامی، مبـارزات روشـنفکران و چریـک   آمریکاییان، ت هـاي مسـلّ

در بیـداري   ، نقـش روشـنفکران  حکومت وابستۀ پهلوي، مهاجرت به تهران و پیدا شـدن تضـادهاي طبقـاتی   
اسـت.   1357هاي مردم، و بالاخره قیام مردم علیه حکومت حاکم و پیـروزي انقـلاب اسـلامی در سـال      توده

یـی کـه   »زن نـو «نقـش   هستیو   نقش قشر مذهبی روشنفکران سلیممضامین،   براي به مقصد رساندن این
  کمونیست را به عهده دارد.  نقش روشنفکران مرادمقصود اصلی نویسنده است و 

  پیشینۀ تحقیق
) ضمن بحث در مورد جایگاه مذهب و انقلاب در ایـن رمـان، وجـود سـطح     41-32: 1381( سرشار

است. اما چگونگی کارکرد رمزي ساختارهاي زبانی و داستانی رمان خـارج   رمزي را در آن تأیید کرده 
ضمن ذکر طرح رمان، بـه وصـف چنـد شخصـیت مهـم آن قناعـت        ارسطوییاز بحث ایشان است. 

و عـدم   هسـتی بحث خود را به وصف و تحلیـل شخصـیت    مهرور). 509 -504: 1383کرده است (
: 1383و ساختار رمان مبتنـی کـرده اسـت (    جزیرة سرگردانیترین مضمون  قطعیت به عنوان اصلی

هاي مکتب نخسـت بـر دومـی     مدرنیسم و رئالیسم و غلبۀ مصداق از تنازع پست پاینده). 534 -525
الگـوي   هـایی از کهـن   سعی کرده است که نشـانه  طوفان). 556 -535: 1383داد سخن داده است (

نخستین نمادهاي نرینگی و مادینگی را در رمان بجوید و برخـی رمـوز اسـاطیري را بـر آن تحمیـل      
  ).597 -583: 1383کند. اما به توفیق نزدیک نشده است (

ها، بیش از تحلیـل و نقـد و اظهـار نظریـات اساسـی و       باقی نوشته ،پاینده و سرشارجز نوشتۀ 
برآمده از یک تحقیق جدي، به وصف و ابراز نظریات ذوقی گرایش دارنـد. نکتـۀ مشـترك در مـورد     

  اند. اند و نه وارد کارکرد آن شده تمام اینها این است که نه وجود رمز را انکار کرده
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تقریبـا همـۀ   «دادن به وجهۀ خاصـی از کـارکرد رمـز اسـت.      تحقیق برآمده از اعتبار  روش این
شارحان کاربرد رمز را امـري نـاگزیر و نتیجـۀ قهـري... مواخـذة اجتمـاعی و بـه خـاطر احتـراز از...          

: 1387(سـتّاري،  » اند... تا دست ادراك هر بلهوسی به دامن ادراك معـانی نرسـد   جویی... دانسته نکته
نگارنـده سـاختن     تأویل کـار ایـن    ز رمزگشایی و تأویل هستیم. در این). بدین ترتیب ناگزیر ا20-21
نیست که بـر    هاي تازه نیست بلکه کشف معانی موجود و پنهان متن است. بنابراین مقصود این معنی

هاي پنهان و آشکار خود، متن را تأویل کنـیم بلکـه بـا اسـتفاده از      ها و انگیزه ها، خواست اساس نیت
ن که از سبک و زبان و فکر نویسندة رمان داریم و بـیش از همـه چیـز بـه کمـک      هاي پیشی شناخت

هایی ایجاد کند و قراینـی را در اختیـار    اي فعال قادر است که گشایش متن موجود که مانند مجموعه
       کنیم. متن را تأویل می  جوینده قرار دهد، این

  بحث اصلی  
داستانی یک شخصـیت تـاریخی معینـی نیسـت. امـا کلیّـات       یک شخصیت خیالی است؛ یعنی نسخۀ  سلیم:

هایی از اوصاف چنـدین شخصـیت تـاریخی سـاخته شـده اسـت. نویسـنده او را در         منش و کنش او از بخش
کانون یک افسانۀ بومی قرار داده و شخصیت او را از چندین وصله ساخته است تا ذهـن خواننـده را از توجـه    

انـد،   اي از اوصاف خود را به سـاختمان شخصـیت او عاریـه داده    اي تاریخی که پارهه به آن دسته از شخصیت
جهـت    از ایـن و  منحرف کند. اما برخی از اشارات گریزناپذیر، ذهن خواننده را بـه الگوهـاي تـاریخی متوجـه    

ضـیات هنـري   دو دلیل عامل رمزگرایی و سمبولیسم است: مقت«. معمولاً  کند او جنبۀ رمزي پیدا می  شخصیت
و نیازهاي اجتماعی... در هر [اثر هنري] به لحاظ تدابیر هنري رمزگرایی جایگـاه والایـی داشـته و دارد. زیـرا     

. )13: 1378(برهـانی،  » سخن ساده را که درشت و خشن و زشت است، لطیف و زیبـا و دلچسـب مـی کنـد    
ها در حـقّ آنـان کاسـته،     جویی درشتی نکتههاي تاریخی، از تلخی و  با داستانی کردن برخی از چهره  نویسنده

سـلیم    رمـان در شخصـیت    داستانی کرده است. زیـرا آن تذبـذبی را کـه در ایـن      آن را متوجه یک شخصیت
  پذیرد.   تاریخی از منتقد خود نمی  هست، هیچ شخصیت

در دل ایـن رمـان، یـک قصـۀ     رمز نجات دادن ایران از دست دیوان:  ،سلیم و چیدن ترنج
چیند که دیوي نگهبان آن است. آن قهرمـان، تـرنج را از    ومی هست که در آن، قهرمان افسانه ترنجی را میب

چینـد و   ، ترنجی را از گلخانۀ منزل خـود مـی  هستیدر نخستین معاشرت با  سلیمدهد.  زندان دیو نجات می
، بـا  سـلیم کند؛ یعنـی گـویی    تعبیر می سلیماز آن ترنج به ازدواج خود با  هستیکند.  هدیه می هستیبه 

). از نظـر  46-44: 1380دهـد (دانشـور،    ایران را از دسـت دیـوان نجـات مـی     ،(نماد ایران) هستیازدواج با 
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هایی که در آنهـا از سـلیم    ). علاوه بر این افسانه، صحنه86همزاد نارنج و ترنج است (همان:  هستی، سلیم
لیم در آنها قرار گرفته و جزئیات و حوادثی که در زنـدگی او هسـت و   هایی که س سخن به میان آمده، وضعیت

  کنند که با یک شخصیت رمزي مواجه است. بویژه چشمانی که دارد، مخاطب را متقاعد می
شخصیتی کاملاً خیـالی اسـت،    سلیمنویسنده براي این که خواننده را متقاعد کند که : چشمان سلیم

را  سـلیم مغنـاطیس نگـاه    هسـتی «که خارج از منطق عـالم واقعیـت اسـت:    چشمانی به او نسبت داده است 
کرد و به این فکر بود که چشمهاي این بابا از یاد رفتنـی نیسـت و رازي از مـاوراء الطبّیعـه در بـر       جستجو می

نیـده،  دارد و اگر... خدا در انسان تجلیّ کرده، یقیناً در چشم و نگاه درخشش خود را بیشتر از دیگر حـواس تابا 
کنـد کـه در هـر حـالتی کـه       تصور مـی  هستی). 28نیز ر ك. ص ، 25(همان: » پیداست سلیمهاي  از چشم

یابـد. مـثلاً وقتـی از تلخـی سرنوشـت مـردم و        آید، چشمانش رنگ و حالت نـویی مـی   پیش می سلیمبراي 
دهنـد (همـان:    مـی  آید، چشمان او سرگردانی و بیزاري از سـتم را نشـان   هاي تاریخ سخن به میان می سختی

  ).80نیز رك ص  ،83
پـردازان ادبـی از    هنجار شـکنی و دعـوت مخاطـب بـه کشـفی نـو در هسـتی، طبـق نظـر نظریـه            این 

مـؤثرّترین اثـر ادبـی آن اسـت کـه      ) «Wolfgang Iser( آیـزر خصوصیات آثار هنري است. مثلاً به عقیـدة  
انتظارات مرسـوم خـود کنـد... اثـر ادبـی بـیش از آن کـه        خواننده را وادار به آگاهی انتقادي جدید از علایم و 

دادة ما را تقویت کند، این شیوة هنجارین دیدن را مورد دست انـدازي یـا تجـاوز قـرار      هاي پیش صرفاً دریافته
؛ نقـل از  9: 1368(ایگلتـون،  » دهد و مجموعۀ علایم جدیدي براي ادراك در اختیـار مـا قـرار مـی دهـد      می

هنـر محتـواي عـاطفی آگـاهی انسـانی را      «) نیز پیشـتر گفتـه بـود    Caudwell( ادولک. )5 :1381، مظفري
). 5: 1381(مظفـري،  » تر و ژرفتر نسبت به جهـان واکـنش نشـان دهـد     سازد تا بتواند هوشیارانه دگرگون می

  با نگاهی دیگر شناخته شود. سلیملازم است که   بنابراین
هاي پیرنگ، از کـارکرد ایـن چشـمان     داستان و تحکیم پایهدر کنار این، نویسنده براي پیشبرد حوادث   

را موجـه   هسـتی العاده بودن این چشـمان، کـار    کند. خارق مرموز و پیوسته در حال تحول، استفادة هنري می
پوشد و در نخسـتین نگـاه دل بـه     چشم می ،مراداش،  دهد. آنجا که از دوست و محبوب چندین ساله جلوه می
اي از خیـال و رازنـاکی نگـه دارنـد و وي      توانند او را در هاله ا وجود این، این دو قرینه نمیسپارد. ب می سلیم

هیچ شباهتی به الگوهاي تاریخی نداشته باشد. در هنر رمان، شخصیتی خیالی نمی توان یافـت کـه آثـاري از    
واقعیـات  ن و متضـم  »لیمـی تع«اش   رمان که به تصریح نویسنده  واقعیت با خود نداشته باشد. خصوصاً در این

هـاي خیـالی، تـأثرّ     هاي دخالت واقعیـات در مـنش شخصـیت    ) یکی از راه631: 1383است.(دانشور،   تاریخی
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نـه   سـلیم در خلق شخصـیت   دانشورنویسنده از محیط خویش است، یعنی رفتاري که اجتناب ناپذیر است. 
هـاي تـاریخی را در    تنها از تأثیر این قاعده، بري نبوده است بلکه به عمد خواسته است که آثاري از شخصیت

ها و افکار برجسته و متناسب با موضـوع و مضـامین رمـان،     به نمایش بگذارد و از مجموع منش سلیموجود 
ی خاص نمـایش داده اسـت چنانکـه    هاي آثار مورد نظر را به شکل شخصیتی نوین خلق کند. هر یک از بخش

  یکی شبیه دیگري نیست.  
 مهـدي بازرگـان  شبیه اوصـاف واقعـی    سلیمبرخی از اوصاف داستانی  :شباهت سلیم به بازرگان

بـه شـدت خشـک و    «)؛ 563: 1391است: فرزند یک بازاري ثروتمند بودن و تحصیل در پاریس (آبراهامیان، 
)؛ تبلیغ سیاسـت دینـی و دیـن سیاسـی     331: 1385ۀ قرآن (بهنود، بودن و مطالعۀ پیوست» مذهبی و متعصب

)؛ ایجـاد ارتبـاط   565: 1391نیازهاي معاصر معرفّی کـردن (آبراهامیـان،    ويگاسلام را پاسخو  )240(همان: 
هـاي سـنتّی [بـا]     پـر کـردن شـکاف [بـین] بـازاري     «) و 334: 1385هـا (بهنـود،    گرایان و مـذهبی  بین ملیّ

مخالفت با حزب تـوده (آبراهامیـان،    ؛»کرده... و روحانیان ضد رژیم [با] روشنفکران تندرو متخصصان تحصیل
) و بـا مبـارزان   566و  564و  338ها؛ همکـاري بـا مصـدق (همـان:      مذهبی -)؛ همگامی با ملی563ّ: 1391

) و تصـدي  563کمک به انقلابیان در روزهـاي بحرانـی پـس از انقـلاب (همـان:       انقلابی و رهبران روحانی؛
کـاري و   هـاي سیاسـت   در طـول سـال  «)؛ 237: 1385اندیشی (بهنـود،   روي و مصلحت نخست وزیري؛ میانه

) از جملـۀ اوصـافی   330تلقیّ شـدن (همـان:   » مبارزه، کسی را از خود نرنجاندن... [و] نمایندة بورژوازي ملیّ
    اند. است که در کارنامۀ اعتقادي و سیاسی بازرگان ثبت شده

و » ایـن بابـا  «یش از مقایسۀ سلیم با بازرگان، نوشتن این نکته لازم است که: نوشتن کلماتی مثـل  پ    
) براي معرفّی سلیم کـه جـوانی بـیش نیسـت، از جملـۀ      25و  16 ،14: 1380(دانشور، » آقاي به تمام معنی«

دهند که او باید تشخّصـی   کنند و نشان می قراینی هستند که خواننده را به رمزگشایی شخصیت او دعوت می
  داشته باشد.  

سلیم نیز اوصافی دارد که در ضمن حفظ شروط ماهیت داستان، به اوصاف بازرگـان شـباهت دارد: پسـر    
) و نمایندة اقتصاد بـورژوایی اسـت (اگـر نویسـنده بـه جـاي       630: 1383(دانشور، » نبض بازار«تکمه و تاجر 

شـد. بگـذریم    برد، ذهن مخاطب بلاواسطه متوجه نام بازرگان مـی  بازرگان را بکار می ،تاجر، معادل فارسی آن
تکمـه   ،ره است؛ (علاوه بر ایـن از این که کلمۀ سلیم همریشه با مسلمانی و پایبندي بازرگان به مسلمانی شه

هـاي مختلـف و    مناسبت با کـارکرد سیاسـی بازرگـان نیسـت کـه جنـاح       وسیلۀ اتّصال دو لنگ یک جامه، بی
کرد)؛ سلیم در انگلستان تحصیل کرده است؛ به احکام قـرآن پایبنـدي تغییرناپـذیر     مخالف را با هم متحّد می

ترسو است. اما مسلمان واقعی و بسـیار دانـا [و] مـرد سـالار و      مرموز و تا حدي«) و 82: 1381دارد (دانشور، 
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بـه شـرطی    هسـتی )؛ بـا  81و  166و از نظر او غیر از راه دین، راهـی نیسـت (همـان:    » پدرسالار هم هست
)؛ اما برداشت او از اسـلام بـه   190و  41، 38: 1380کند که حجاب اسلامی را رعایت کند (دانشور،  ازدواج می
هـا و روحانیـان و روشـنفکران     بین کمونیسـت  ،مسالمت طلب شباهت دارد؛ براي پیشرفت انقلابهاي  عرفان
هـا همفکـر    مـذهبی  -)؛ بـا ملّـی   82)؛ با حزب توده مخالف است (همـان:  237کند (همان:  می ایجاد  ارتباط

اي انقلابـی  ه ـ )، از همـۀ جنـاح  81و  80کند (همان:  مخالفت می پهلويهواداري و با رژیم  مصدقاست؛ از 
بـه   ،هسـتی )؛ بـا  165) و با روحانیان ضد حکومت پهلوي ارتباط دارد (همـان:  166کند (همان:  پشتیبانی می

در لحظـات بحرانـی از تـوان     هسـتی ) و 48کنـد (همـان:    مدتی کوتاه، ازدواج و آن را تکلیف دینی تلقیّ می
ر حـین ازدواج، کمـردردي مـزمن دارد و ایـن     ). در حالیکـه د 51-50کند (همان:  معنوي او استمداد روانی می

شود که به علت این بیماري، ایـن ازدواج ثمـري نخواهـد داشـت. البتّـه ازدواج نـه بـه دلیـل          گمان ایجاد می
 ـانجامد. از این ازدواج کوتاه بعد از چند ماه به طلاق می سلیمکمردرد بلکه به دلیل ناجوانمردي  ه بـه  ، با توج

آورد؛ بـا قیـام    مخاطب دوران کوتاه نخست وزیري بازرگـان را بـه یـاد مـی     ،نماد ایران است هستیکه  این
عقـل و  «)؛ بـه  235-234نظـر دارد (همـان:    اخـتلاف   سـعید  شـیخ مسلحّانه مخالف است و در این مورد با 

رة بـاک « هسـتی دانـد کـه    کنـد؛ مـثلاً مـی    ) و با رقیبان خود مماشات می160است (همان: » درایت معروف
). بـدین جهـت   43دانـد (همـان:    (یعنی دل در گرو عشق کسی دارد) اما او را لایق ازدواج مـی » روحی نیست
پسـندند و در مـورد ازدواج هسـتی بـا او      هاي رمانّ او را به سبب متانت خاصـی کـه دارد، مـی    تمام شخصیت

  پسندد.   حقوق زن نمی نظریات او را در موردوسواس دارد و  هستیموافقند. اما 
کند. این شباهت گاهی از طریـق نقـل    احمد شباهت پیدا می احمد: گاهی سلیم به آل شباهت سلیم به آل

) و تـاختن بـر   165احمد مثل تأکید بر تأثیر مهدویت انقلابی در پیشـبرد اهـداف مبـارزه (همـان:      سخنان آل
بـراي رسـتن از   » کلیّت اسلامی«به  ) و دعوت به پناه بردن167حضور مستشاران آمریکایی در ایران (همان: 

یابد و گاهی با تراشیدن ریش و پیوستن به صف مخالفـان چپـی حکومـت     ) تحققّ می32بند استعمار (همان: 
احمـد   آل«) و گاهی با این ابراز نظر که 27:  1380و دانشور،  37، 36: 1381و تقدیر از خلیل ملکی (دانشور، 

  ). 76: 1380شور، دهد (دان می» را به شریعتی ترجیح
زنـد، تمامـاً    هـایی کـه سـلیم در ابتـداي جلـد اول مـی       حرف«از نظر زرشناس  شباهت سلیم به فردید:

زنـد و... نحـوة    کند. از اومانیسم حرف می هاي فردیدي است. مثلاً از ظهور شیطان در تاریخ صحبت می حرف
کند او نماینـده یـا دسـت پـروردة فردیـد       می اي است که خواننده در ابتداي کار تصور سخن گفتن او به گونه

  ).51: 1388» (است
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منشوري و خیالی. وجـه منشـوري و خیـالی بـودن وي ایـن      ، پیچیده ،شخصیتی است مدور، پویا هستی:
اي از خصـال برگزیـدة چنـد     است که در دو سطح روایی و رمزي قابل بررسی است و در عین حال مجموعـه 

ولی به تنهـایی شـبیه هیچیـک از آنهـا نیسـت. مشخّصـات وي در سـطح         شخصیت واقعی و تاریخی است.
اي از قراین و ملایمـات قابـل    هاي رمزي و همچنین مجموعه روایی کاملاً حساب شده، جهتدار و پایگاه داده
، متولّـد  1332مـرداد   28، سـه سـال پـیش از کودتـاي     1329تأویل است. در سطح روایی، چهارم فـروردین  

). طـی  18و  30، 90: 1380سالگی وي اسـت (دانشـور،    27-26داستان مربوط به حوادث  شود و موضوع می
شـود (همـان:    در راه مصدق کشته می 1332یک خبر تأیید نشده، پدرش، حسین نوریان، در سه سالگی وي، 

  پرورد.   ) او را می37: 1381ها) (سرشار،  ) و مادربزرگش توران (نمایندة ملیّ مذهبی18
). 78: 1380شـود (دانشـور،    ه آذر به علتّ اعتصاب دانشجویان دستگیر و دو ماه محبـوس مـی  روز شانزد

را » زن نـو «) است که نویسـنده قصـد پـرورش آن را دارد. مشخّصـات یـک      15یی (همان: »زن نو«الگوي 
دارد؛ همزمان عشق دو مـرد را در دل دارد و بـا آنـان حشـر و نشـر       توان در او دید: تحصیلات عالی دارد؛ می

بـه جـوهر   «گیرد؛ به جاي سنن فرهنگی فقـط   شود؛ در مورد زندگی خود تصمیم می وارد مبارزات سیاسی می
جوید؛ از ازدواج سنتّی گریزان است و امثـال اینهـا.    )؛ استقلال اقتصادي می23متکیّ است (همان: » روح خود

تی را بـه تصـویر بکشـد کـه     جا مصداق سخن باختین است؛ یعنی ممکن است رمـان، شخصـی   هستی در این
در   هـاي نویسـنده   خواسـته   ).432: 1387کنـد (بـاختین،    اندیشد و عمـل مـی   می  هاي نویسنده مطابق خواسته

جنبش زنـان، از همـان ابتـدا، چـه تحـت      «خصوص هستی شبیه برخی از مقاصد جنبش زنان در غرب است: 
گزیستانسیالیست، خواهـان آن بـود تـا... در تـاریخ     هاي ا لواي مبارزه براي حقّ زنان و چه به عنوان فمینیست

هاي سیاسی زنان، مبارزاتشان براي برابري دسـتمزدها، اشـتغال و    براي خود جایگاهی کسب کند... درخواست
هاي زنانه و مادرانه که به طـور سـنتّی بـه     و در صورت لزوم نفی صفت ... هاي اجتماعی کسب قدرت در ارگان
هـاي   اسـت؛ نـه بـا ارزش   هـاي خـاص    .. به تمامی بخشی از منطق انطبـاق بـا ارزش  .شد آنها نسبت داده می

(بودریـار و  » شناختی یک خردگرایی حـاکم بـر دولـت ملّـی     هاي منطقی و هستی ایدئولوژیک... بلکه با ارزش
  ).  112-111: 1389دیگران، 

شـوند و قراینـی را در بـر     یهـایی بیـان م ـ   ها و وضعیت ها با ساختارهاي زبانی و در صحنه داده  همۀ این
دهند که وي یک شخصـیت رمـزي اسـت     کنند. قراین نشان می دارند که مخاطب را به رمزگشایی دعوت می

، چنانکـه  مصـدق )، خصوصـاً ایـرانِ بعـد از    630: 1383(دانشـور،  » نماد ایران اسـت «و به تصریح نویسنده 
یران نوین و رسته از بند اسـتعمار (از نـوع غربـی    خواهد باشد. نویسنده آمال خود را در خصوص ا می دانشور

هـاي نویسـنده در خصـوص     و ایران فارغ از فرهنگ مردسالار) در وجـود او بـه نمـایش گذاشـته اسـت. داده     
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نمـادین    حاصـل جمـع رفتـار و گفتـار شخصـیت     «رود و معمـولاً   وضعیت او از یک روایت داستانی فراتر مـی 
  ).  205: 1388(میرصادقی، «  کند دش راهنمایی میخواننده را به چیزي بیشتر از خو

  : قراین رمزي بودن هستی
  رفتارهاي غیر عادي

دانـد   مانـد. نمـی   دهد و در چهار سالگی از حضور مادر محروم می در سه سالگی پدر خود را از دست می هستی
کند. این امر در حالت عـادي غیـر طبیعـی     تواند از مادرش دل بکند. اما هرگز یادي از پدرش نمی که چرا نمی

شـود؛   رمزي رمان محسوب مـی کند. اما از نقاط قوت سطح  است و طرح سطحی و روایی رمان را تضعیف می
  خواهد به گذشتۀ خود رجوع کند.     اي برتر رسیده و نمی مانند کشوري که به درجه

شود که او  اي خاص، این تصور در او پیدا می است، اما با پیش آمدن حادثه عشرتبه ظاهر دختر  هستی
نیست. مثلاً یکی از حوادث، بروز تضاد منافع آمریکا و انگلیس در ایران است. پیـدا شـدن ایـن     عشرتدختر 

و  256: 1380کند از اینکه هر دو شخصیت رمزي از حقایق دیگرنـد (دانشـور،    حکایت می هستیاحساس در 
بسیاري از اسرار خود کند.  ها هستی نسبت به مادرش احساس بیگانگی می در اکثر صحنه، ). علاوه بر این245

  ).14و  12، 10داند (همان:  و هوادار بیگانه می» دل خوش«دارد و او را جزو مردمان  را از او پنهان می

  :هاي ناگزیر از تأویل آوردن صحنه
 ،بیند که در محیط آن همه چیز سوخته و در مجموعـۀ دیوارهـاي تـرکش خـورده و درهـاي بسـته       خوابی می هستی

گوید: آنهـا کـه ریسـمان دستشـان      صدایی می«گردد.  ان از آن آب کشید. دنبال کلید و رسن میچاهی هست که بتو
اي را کـه در خـواب او    تـوانیم هسـتی و صـحنه    ). مـی 6(همان: » شان گم و گور شدند بود، آنها که کلید داشتند، همه

و اصـالت را از آنِ ذهنیـت او تلقّـی    کند، یکی تلقیّ کنیم و ذهنیت و شخصیت داسـتانی او را یکـی بـدانیم     تجلیّ می
تـوانیم ادعـا کنـیم کـه او در      یابد و قراینی براي اثبات این اتحّاد در رمان هست. آنگاه می کنیم که در رؤیا انعکاس می

زدگـی و ویرانـی حکایـت     است که در آن همه چیـز از شکسـت و جنـگ    مصدقاین لحظات، رمزي از ایران پس از 
از آن » آب امیـدي «انـد. امـا هنـوز چـاهی هسـت کـه        ناس، پشت غبار انزوا و مرگ گم شـده کنند و رجال راهش می

  بیرون بیاید. پس باید دنبال رجال راهشناس گشت و آنان را پیدا کرد.  
شـود و طـرح    اگر اهمیت این تأویل و رمزپردازي را نادیده انگاریم، خطّ سیر رمان با انحنا مواجـه مـی     

توان شروط طرح یک رمان خوب را در این اثر جست. چون در ایـن صـورت ایـن     و نمی ریزد رمان در هم می
یابد. علاوه بـر ایـن بایـد     رود و در سطح روایی رمان جایی نمی خواب کاملاً از روند و مسیر داستان بیرون می

  افزود که خواب و رؤیا فی حد ذاته ناگزیر از تأویل است.    
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  :پذیر هاي تأویل ایجاد وضعیت
مـادرش یـک پـایش را    «خـوانیم:   مـی  ،که هستی در آن قرار گرفته 3وضعیتی، در تحلیل ها در یکی از صحنه

(مقصد ایران نـوین) هسـتی    مراد) مادرش (ایران سنتّی) و 18(همان: » یک پاي دیگرش را مرادکشید و  می
ق(ایران بعد از  اند.   ) را در دهۀ سی بر سر دوراهی نهادهمصد  

در چنان وضعیت استیصال و درمانـدگی   توران،  شود به پا می گنجوردر جشن روز آخر اسفند که در خانۀ 
[نماینـدة   تـوران بشـارت در بـردارد. ولـی بـراي      هستیگیرد که جشن براي  و فشار روانی نامترقبّ قرار می

نـی وجـود نـدارد (همـان:      است و براي وضعیت مورد نظر هـیچ دلیـل بیرو  » قمر در عقرب«سنن ملیّ ایران] 
  ) مگر تأویل رمزي.94

مطالعـۀ ادبیـات   «انـد کـه    اسـت. راسـت گفتـه   » زن نو«رمان ارائۀ سیما و کارکرد   یکی از مضامین این
). در 18: 1388(کلیگـز،  » سـازد  و از او فرد بهتري مـی   کند هاي انسانی آشنا می ترین ارزش انسان را با اصلی

در  شــود. در سراســر رمــان هســتی آشــنا مــی» زن نــو«هــاي  بــا ارزش یهســتاینجــا مخاطــب در زنــدگی 
کنـد و   که برازندگی و درایت و سعۀ صدر و مهربانی او درخشش خاصی پیدا مـی   شود هایی نمایان می وضعیت

کند کـه دختـري مثـل او داشـته      )؛ مثلا ناپدریش آرزو می19: 1381بدین جهت محبوب همه است (دانشور، 
توان بدون تردید ادعا کرد که منظور نویسـنده ایـن اسـت     ورزد؛ می آمریکایی به او عشق می کراسلیباشد و 

 138: 1380طلبنـد (دانشـور،    که ایرانیان وطن خود را دوست دارند. اما آمریکاییان نفـع و لـذتّ از ایـران مـی    
 هیتـی ). 120هان کند (همـان:  تواند آن را پن نفرتی دارد که نمی هیتی مسترهستی از  ، ). در مقابل اینها203و

  ).188شهروند آمریکا و رئیس ادارة بررسی کتاب در ایران است (همان: 
اسـت. ایـن    سـلیم رمزي از ایران است، ازدواج وي با  هستییکی از قراین نیرومند براي اثبات این که 

قدم به قدم، بر اثر حوادث ناخواسـته، بـه   او .  شود در آن واقع می هستیازدواج نتیجۀ وضعیت خاصی است که 
او  سـلیم براي این که مـادر   ، بدین شرح:شود نزدیک و بر اثر یک حادثۀ بزرگتر، ناگهان از وي دور می سلیم

گیرد که مبـادا درِ سـونا بسـته مانـد و او و      رود. اما ناگهان ترسی ناخوانده وي را فرا می را بپسندد، به سونا می
، در امـر ازدواج بـا او سـخت متحیـر     سـلیم )؛ پس از آشـنایی بـا   18و  16تلف شوند (همان: دیگران در آنجا 

تـن در دهـد. حتّـی پـیش از عقـد       سـلیم شود که وي بـه ازدواج بـا    است. حادثۀ گم شدن مادرش باعث می
 جویـد  آورد و از وي آسـایش مـی   را بـه یـاد مـی    سـلیم شـود،   ازدواج، هرگاه با یک حالت بحرانی مواجه مـی 

ساربان). در حادثۀ گم شدن مـادرش اسـتمداد روانـی بـه اسـتمداد عملـی تبـدیل         57و  54: 1381(دانشور، 
رسد، در نخستین شـب خلـوت، خـوابِ     می سلیمبه  هستییابد. وقتی که  و در قالب ازدواج تحققّ می  شود می

 بابـک آورد و بـا اسـب    دست می بیند و در  رؤیا کلید طلاییِ رهایی (عشق و آزادي و آزادگی) را به رهایی می
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). خـواب شـب اول ازدواج از رمـزي بـودن     326-325: 1380رود (دانشـور،   دین به سوي مراد خـود مـی   خرُمّ
افتـد   به زندان مـی  هستیشود: پس از این که  کند. این رمز به شکل دیگر نیز مطرح می شخصیت حکایت می

یک هـزوارش یـا    هستیکه   شود این حس در او ایجاد می از آن خبر ندارد، در غایت حیرت و تردید، سلیمو 
توان به کنه شخصیت او پـی بـرد. روي یـک پلکـش عشـق و روي پلـک دیگـرش         یک فریب است و نمی

  ).9پتیارگی نوشته شده است (همان: 
رمان در مورد هیچ چیزي به اندازة این موضـوع بحـث نشـده اسـت. بـراي ایـن کـه بـه ذهـن            در این 

آیا هستی یـک هـزوارش عوضـی بـود... مگـر داریـوش       «خواننده القا کند که هستی رمز ایران است، آورده: 
. بـا  )8: 1381(دانشـور،  » داشت با خطّ میخی روي سنگ نقر کنند ملکاً ملکا و بخواننـد شـاه شـاهان؟    وانمی

را به یاد بیاوریم کـه در ایـن مـدت     بازرگانوزیري  روز نخست 275، اگر سلیمتوجه به رمزگشایی شخصیت 
تعبیـر   سـلیم بـا   هسـتی کوتاه مدیریت اجرایی کشور به دست مهدي بازرگـان بـود، ازدواج موقّـت و کوتـاه     

  شود.   می
و نهایتـاً ازدواج   مـراد ، عشـق وي بـه   یکی دیگر از قراین دال بر این که هستی رمزي از ایـران اسـت    

داده است و از طـرف دیگـر شـیفتۀ چشـمان رازنـاك و شخصـیت        مراداز طرفی دل به  هستیایشان است. 
است. با وجود این به حکـم عشـق اول، اختیـار     سلیمخاص سیاسی بینی  هاي عرفانی و جهان استوار و اندیشه

را بدهـد (دانشـور،    سـلیم دواج کند یـا بـه او رخصـت ازدواج بـا     از هستیدهد که یا با  می مرادگزینش را به 
  پذیرد.   هیچیک را نمی مراد) ولی 89-90: 1380

بـه مشـهد    مـراد زنـد و آن همانـا سـفر     را رقم می هستیو  سلیمبا وضعیت دیگري سرنوشت   نویسنده
، او را مـراد از میـان او و   هسـتی کند کـه   چنین تلقیّ می سلیمرود.  می سلیمبه دیدن  هستیاست. روز عید 

دوسـتم بـه ایـن زودي    «دانـد:   مـی  مـراد  دوريرا  سـلیم دلیل نزدیک شدنش به  هستیانتخاب کرده است. 
). جملۀ هستی یک گزارة کاملاً رمـزي و داراي چنـد معنـی و یکـی از معـانی آن ایـن       158(همان: » آید نمی

خود خواهد رسید. امـا آن هـدف   » ا هدف مطلوبمراد ی«ها به  است که کشور ایران پس از طی فراز و نشیب
دور است و ممکن است بسیار طول بکشد و تا رسیدن به آن، چندین بار دست بـه دسـت بگـردد و گرنـه در     

  انتهایی نیست که علتّ بر هم زدن یک رابطۀ عاشقانۀ جدي باشد.   عالم واقع سفر مشهد مدت بی
شقه بـه خلیـل ملکـی و جـلال و سـیمین و اسـتاد مـانی        مثل ع«هاي تاریخی: هستی  تاثرّ از شخصیت

احمـد و حتّـی    ). مصداق عینی این چسبیدن را چنین باید تعبیر کرد کـه از آثـار آل  19است (همان: » چسبیده
عـلاوه بـر روابـط     ). از ملکـی 264جویـد (همـان:    در عالم رؤیا، از روح حاضر او راه حلّ مشکلات خود را می

از استاد مانی و زنش روابط زندگی و از سـیمین رفتارهـاي اجتمـاعی و نحـوة      ،سم رااجتماعی، اصول سوسیالی
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  ).   175و  45و  61-60(همان:  4آموزد نگرش شاعرانه به زندگی و شروط زن نو شدن را می
ایرانـی اسـت کـه بایـد      هسـتی توان گفت که  ها می ها و وضعیت ها و صحنه در کشف رموز این گفته  
و ایـران سـه    سـیمین و  هسـتی گـاه   خواهد ـ اگر توانست ـ ایران را چنان بسـازد. آن    می سیمینباشد و 

تـو را  «گویـد:   بـه هسـتی مـی    سـیمین شود کـه   جلوة داستانی از یک حقیقتند. این اندیشه اینجا تقویت می
چنـد تـن    )؛ یعنی از نظر دانشور معماران عمدة ایران نوینِ به مقصود رسـیده ایـن  57(همان: » ام خودم ساخته

  روشنفکرند که ذکرشان گذشت.
رمز ایران و سرنوشـت او تحلیـل بخشـی از تـاریخ ایـران اسـت. در سرنوشـت         هستیباید بپذیریم که   

مثـل   هسـتی انـد.   را کشـته  هسـتی پـدر   -1توان گرفـت:   از سه موقعیت تاریخ ایران خبر می هستیداستانی 
رهـایی    در عین حیـرت در پـی راه   هستی). 197ت (همان: اي در حصار دیوان اس درخت نارنج و ترنجِ افسانه

قکنیم با این که:  گردد؛ این سرنوشت را مقایسه می می انـد و ایـران در حصـار اسـتعمار      را معزول کـرده  مصد
 سـلیم کند. یعنـی   ازدواج می سلیمبا  ،در جستجوي راه رهایی هستی -2غرب است و راه نجاتی باید یافت؛ 

تـرین لحظـات (ایـام زنـدانی      دهد. اما در بحرانـی  چیند و از دست دیوان نجات می را می» جدختر نارنج و ترن«
ر ادوارد شـود و   به جزیـرة سـرگردانی تبعیـد مـی     هستیکند و  او را رها می سلیم)، هستیشدن  سـفیر   ،سـ

  دهد.   بریتانیا در ایران، او را از آنجا نجات می
کـه سـاواك ایـران بـه     » یقین داشت که جزیرة سـرگردانی  هستی«شود:  چندین برابر می هستیحیرت 

(همـان:   5»ربطی به سرنوشـت خـودش دارد  «فرستند،  را به آنجا می» زندانیان سیاسی«راهنمایی آمریکاییان 
را در جزیـرة   مـراد و  هسـتی یابـد: وقتـی کـه     در جزیرة سرگردانی خود را باز مـی  هستی). با وجود این 203

ایـم،   گـم نشـده   مرادنـه،  «گوید:  می هستیاما » ایم به کلیّ گم شده«گوید:  می مرادکنند،  سرگردانی رها می
کنـیم کـه: ایـران در عـین      )؛ این بخش را چنین تعبیـر مـی  98: 1381(دانشور، » ایم تازه خودمان را پیدا کرده

جویـد. راه   مـی دهد، انگلستان راه دیگري بـراي اسـتعمار آن    حال که خود را از حصار استعمار غرب نجات می
خـود  » مـراد «گیـرد و بـه    طلاق مـی سلیم از هستی  -3یابد؛  رسد و اما ایران راه را می بست می نجات به بن

یابد؛ یعنـی ایـران روزي از دسـت مسـتبدان      کند و آسایش یک زندگی آرام را می ازدواج می مرادرسد و با  می
  شود.   پیدا می» ایران نوین«یابد و  ود دست مییابد و به آرمان خ داخلی و استعمارگران خارجی نجات می

  خصال ایران نو در وجود هستی
گـذارد، مهمتـرین مشخّصـۀ او ایـن اسـت کـه        را به نمـایش مـی  » زن نو«گاه که برخی از خصال  هستی آن

است. در مقابل هیچ کس، حتیّ همسر خود تمکین و هیچ گونـه اسـتبدادي را   » متکّی به جوهر روح خویش«
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خواهد همه چیز را مطابق بیـنش عاشـقانه و شـاعرانه و زیباپسـندانۀ خـود برگزینـد.        کند بلکه می نمیتحمل 
تابـد و در عـین حـال مـدارا و مهربـانی و تسـاهل را بکـار         براي رسیدن به هدف خود هیچ مـانعی را برنمـی  

هـاي   تهـاي هنـري خـود بـه شخصـی      کنـد. در کوشـش   بندد. هر آن به سوي کمال و ترقیّ حرکت مـی  می
قخصوصاً  ،خدمتگزار ایران ی نشان میمصده خاصقدهد. سیاه قلمـی از   ، توجدر «کشـیده اسـت کـه     مصد

دادگاه ... صورت پیرمرد با دهان باز، دست افراشتۀ اشاره کننده، چشمان حیـران، مـنعکس کننـدة فریـادي از     
ون و اعصار گذشته و حـال ـ کـه در عـین     اي یادگار قر اي اسطوره اي تاریخی... اشاره خشم و حیرانی و اشاره

ق تمـام وجـود   ). «79: 1380کند (دانشـور،   می» حال از ارادة راسخ مصدق و ادراك او حکایت در ایـن   مصـد
). 80(همـان:  » هایی است که ایران بـه خـود دیـده    تصویر خلاصه شده است. این نقّاشی عصارة همۀ مصدق

حرف اول الفباست، یعنی منشأ دانـش و هنـر بشـري، بـازیگر      خداي خاص من«خداجویی او هم نوین است: 
شـود کـه    ). بـدین ترتیـب معلـوم مـی    87(همان: » عظیم خلقت است و ما در این دنیا لعبتکانی بیش نیستیم

ایران نوین در تمام معانی زندگی خود، از جمله سیاست، روابط اجتماعی، باورهاي درونـی و اخلاقـی، دانـش،    
  زندگی و خصوصاً وارد کردن شعر و عاطفه به زندگی، تجدیدنظر کرده است. هاي مشی هنر و خط

  مراد
یک شخصیت داستانی کاملاً خیالی، پیچیده، مرکبّ، پویا و مرکزي است. خیالی بودن او از ایـن بابـت اسـت    

او  که بعینه یک ما به ازاي تاریخی یا نمونۀ فردي خاص در میـان الگوهـاي تـاریخی نـدارد. پیچیـده بـودن      
هـاي متفـاوتی    هاي مختلف، واکـنش  بدین لحاظ است که شناخت او براي مخاطب آسان نیست و در وضعیت

هـاي پیچیـدگی    اي دارد. برخـی از جنبـه   شـده   کند. ولی بـرخلاف آن، مـنش معـین و شـناخته     از او بروز می
ت کـه نـام او هـم بـه     شخصیت او، متأثرّ از مرکبّ بودن شخصیت اوست؛ غرض از مرکبّ بودن وي این اس ـ

گیـرد؛ یعنـی    بینی نویسنده نشـأت مـی   که از جهان مفهومکند و هم به یک  داستانی دلالت می شخصیتیک 
دارد، روزي ایـران بـه مـراد     بر اساس یک بینش شهودي، طبق نور امیدي که دل نویسنده را روشن نگه مـی 

قصـد تبیـین و تلقـین آن را دارد. زیـرا       هنکتۀ ارجمندي اسـت کـه نویسـند     رسد. این (یعنی مقصود) خود می
هرچـه لازم اسـت     زبان هنري را باید فقط براي آنچه ارزش به خاطر سپردن دارد به کار بست و به مدد آن«

  ).53: 1391(باختین، » در حافظۀ آیندگان ثبت شود به شکل خاطره درآورد
اي است که هر ملتّی، بـه دنبـال آن اسـت.     در اینجا مراد، در کارکرد یک مفهوم، مصداق آرزو و خواسته

هر کس لیاقت داشته باشد که آرزوهاي ملتّی را برآورد، مراد آن ملتّ و نمونۀ عینی ایـن شخصـیت داسـتانی    
  است.  
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آید که با تلفن به هستی تبریـک عیـد    بنابراین در مهمانی روز آخر اسفند، صداي او از دور، از مشهد، می
تـرین ایـام ایـران، نـدایی غیبـی از جـایی        گوید. این کنش او، گویی تعبیري است از ایـن کـه در بحرانـی    می
کند. کما این کـه در ایـن مهمـانی، هسـتی سـلیم را فرامـوش        رسد و دل ایرانیان را به نور امید روشن می می
 ـ کند. اما هدیه می کنـد. مصـداق عینـیِ ایـن مـراد هـر کـه باشـد، نـاگزیر آثـاري از            ه مـی اي براي مراد تهی

  هاي آل احمد با خود خواهد داشت.   اندیشه
اي از مشخّصـات متفـاوت اسـت؛ از جملـه: تـرس و       وي مجموعه، در کنار اینها، در قالب یک شخصیت

نـی و سـازش بـا رقیـب؛     ضعف در کنار فداکاري ملیّ و اشتغال به مبارزات سیاسی؛ عشق در کنار منطق عقلا
  بندي به سنن.   علم در کنار احساس؛ نوجویی در کنار پاي

رود  پویایی وي در این است که گام به گام از رفتارهاي احساساتی به سوي رفتارهاي منطقی پـیش مـی  
 )16: 1381(دانشـور،  » نوروتیـک «شود و از منش یک جـوان   گرایی به عالم خدابینی وارد می و از عالم مادي

  آید.   به خوي یک مرد فداکار در می
بدین ترتیب او به عنوان الگوي تحولات غیر منتظره و حتیّ ناممکن و نهایتاً به عنوان یکـی از امکانـات   

آید تا در عالم واقع. پـس بایـد بـا     شود که معمولاً در عالم هنر آسانتر به دست می محتمل آفرینش معرفّی می
هاي حواس را تجزیـه کنـد و از    شاعر یا هنرمند را قادر می سازد که دریافته« همعقیده شد که: تخیل کولریج

(کلیگـز،   »هم بشکافد و از نو خلق کند و نظم دهد و آنها را دوباره  [بـا شـکلی جدیـد] بـه هـم پیونـد دهـد       
1388 :43(.  

  علّت دوستی مراد و هستی ،نیاز هستی به کمک
کنند و یکی قصد تعدي بـه هسـتی دارد،    هاي برفی به هم حمله می گلولهدر یک روز برفی که دانشجویان با 

). از همین نقطه، دوستی و عشق دو جانبـه در میـان هسـتی و    176: 1380کند (دانشور،  مراد به او کمک می
  ).42شود (همان:  مراد آغاز می

سیاسـت منـع    کشـد (اگرچـه سـلیم هسـتی را از     دوستی مراد با هستی، وي را به سـوي سیاسـت مـی     
هـاي   زدگـی، تقابـل فرهنـگ    کند). هستی در خصوص تضاد طبقاتی، تقابل فقر و غنا، گرسنگی و مصرف می

آمـوزد. مـراد عضـو شـوراي خانـۀ       ها مـی  ) از مراد نکته21جوي بورژواري (همان:  هاي سلطه سنتّی با فرهنگ
سـازد   اي مـی  راي سـلیم حوضـخانه  ) و دانشجوي رشتۀ معماري دانشگاه تهران است. ب180هنرمندان (همان:

آبـاد بـه    شود. با اسـم مسـتعار بکتـاش در حلبـی     که عقد هستی با سلیم، رقیب عشقی مراد، در آنجا بسته می
هـا و خراسـانیان را در    ). آذربایجـانی 319کند (همان:  مردم خدمت و آنان را براي قیام علیه حکومت آماده می
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) و بـا شـریعتی و آل احمـد ارتبـاط دارد و از آنـان راه خودسـازي       223ن: کند (هما آباد، با هم، متحّد می حلبی
دهـد (همـان:    کند، وي تن به تعهد پیونـد زناشـویی نمـی    آموزد. اگرچه هستی از وي درخواست ازدواج می می

186-187  .(  

  احمد  شباهت مراد به آل
یرامـون خـود بـراي بیـان مفـاهیم      ها را از جهان پ سمبول«هاي سمبولیسم آن است که هنرمند  یکی از جنبه

احمـد بـه عنـوان یکـی از      ). گـزینش آل 27: 1382(چدویک، » گزیند انتزاعی و افکار و عواطف خویش بر می
ــد) شخصــیت هــاي (بــک زمینــه پــس خــورد و در کــارکرد  مــراد از همــین کــارکرد رمزگرایــی آب مــی  گران

. مثلاَ هستی به دین دلیل عاشـق وي اسـت کـه معتقـد اسـت کـه        کند داستان نقش بازي می  هاي شخصیت
بشـود  » خواهـد  دهد زن نویی کـه مـی   کند. به [او] امکان می مراد تنها مردي است که... [او] را استثمار نمی«

ن سـوق دهـد،   ذهن مخاطب را بیش از آن که به طـرف انسـا  » استثمار«). در اینجا واژة 15: 1380(دانشور، 
دهد و دلیل این عطف ذهن کاربرد اجتماعی استثمار اسـت. بنـابراین    به طرف کشور و یک مجموعه سوق می

رود. چـون او هرگـز    است که گمان استثمار ایـران در حـقّ او نمـی    احمد آل، مرادتوان گفت که غرض از  می
ایـران، اوضـاع اجتمـاعی و روانـی     هـاي   قصد تصاحب جاه و مالی را نداشت و همواره براي شناخت ظرفیـت 

  زد.   مردم و بهبود شرایط زندگی و اخلاق قلم می
هـا و افکـار اجتمـاعی     براي تقویت این رمزگشایی، نویسنده تعدادي از خصال متعلقّ بـه مـنش و کـنش   

ن: (همـا » لاغر و مردنی است، انگار همیشه بر سر آتش نشسته« مرادبه عاریه داده است.  مرادرا به  احمد آل
شیفته و آشـفته اسـت. قـاطی    « مراد ،استاد مانیاست. اما از نظر » شخصیت قوي مراد«). هستی عاشق 15

). از 180(همـان: » کند زند عمل می هر حرفی می«) ولی با وجود این  کسی است که 70(همان:» پاطی است
آلیست و خیالباف و اهل سیاست است. تمام این خصـال را   ) و ایده70(همان:» نوروتیک« استاد مانینظر زن 
گفت و همین لقب را در این  می» سید جوشی«سراغ داریم. کما این که شوهر خواهرش به او  احمد آلدر وجود 

هیچگاه «ارد که هایی د چشم مراد، هستیبراي او بکار برده است. همچنین از نظر ) 1390( آبادي دولتاواخر 
) ایـن نکتـه   24: 1380(دانشور، » زند شود] و همیشه در جستجوي ناپیدا دو دو می به یک نقطه متمرکز [نمی

  است که از هیچ چیزي راضی نبود و به قول همسرش پیوسته در جستجو بود.  احمد آلآور خصلت  یاد
حضـور رجـال   ، ). مانند او از غربزدگی181همسخن شده است (همان:  احمد آلبا  مراد ، علاوه بر اینها   

 ،)174خلـیج (همـان:    ،نفـت  ،اسلحه زدگی، مصرف ،اختناق ،)20و  16گرسنگان عالم (همان:  ،غربی در ایران
تغییـر الگـوي مصـرف     ،)178نشینی در شهر (همـان:   حاشیه ،مهاجرت روستایی به شهر ،خرید گندم از آمریکا
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) سـخن  138و هنـري و دخالـت در نـزاع سـنتّ و تجـدد (همـان:       هـاي فرهنگـی    حفظ سـنتّ  ،)24(همان: 
هـایی کـه افسارشـان دسـت      هـا بیـزار اسـت. زن    آدم با سواد روشنفکري مثل مراد از این جور زن«گوید:  می

  ).95(همان:» هاي لوند آبگوشتی، کلّه گنجشکی شان است. زن غریزه
کنـد   ترجمـه مـی   هسـتی دانـد و الفـاظ مشـکل آن را بـراي      آبـاد را مـی   زبـان خـاص اهـل حلبـی     مـراد    
اسـت کـه    بچـۀ مـردم  و خصوصاً  زن زیادي، از جمله احمد آل). این سخن یادآور برخی از آثار 211-214(همان:

 داند. ان را میزبان درماندگ احمد آلانگیز مردم درمانده نوشته شده است چنانکه گویی  در وصف احوال رقّت
هاي شخصیت خـود دارد، برخـی از عقایـد     احمد را در مؤلّفه علاوه بر این که بعضی از خصال آل مراد   

، »خـدا «گـذارد. وي در باورهـاي خـود بـه جـاي       اعتنا به منشأ آفرینش را نیز به نمـایش مـی   روشنفکران بی
کنـد. در   فداکاري به خلـق محـروم خـدمت مـی     را گذاشته و دور از هرگونه ادعا و اظهار نظر، در حد» خلق«

گیـرد و   نتیجۀ خدمات اقتصادي و اجتماعی به مردم، تحت تعقیب نیروهاي امنیتی حکومت پهلـوي قـرار مـی   
  شود. متعاقباً به جزیرة سرگردانی تبعید می

نجـات و   آورد و خـود را در  یابد و به وجود حقیقتی در منشأ آفـرینش ایمـان مـی    را می» خدا«در جزیره  
داند نه سر ادوارد انگلیسی، سفیر بریتانیا در ایـران کـه او و هسـتی را از مـرگ      رهایی از جزیره، مدیون او می

کنـد و در آن متوقّـف    اعتقادي به سوي اعتقـاد سـیر مـی    تر مراد از بی دهد. به عبارت صریح حتمی نجات می
آرود که از تـرك نمـاز شـروع و بـه      احمد را به یاد می شود. هر چند این رفتار او بخشی از تاریخ زندگی آل می

تواند خود زندگی خاص مراد تلقیّ شود یا هر کسی که ممکـن اسـت مـراد قـایم مقـام       سفر حج ختم شد، می
  داستانی او باشد.  

یـک اسـم خـاص    » مـراد «یابد؛ آنجا که  تحققّ می مفهومدر کارکرد یک  مرادبخش اعظم شخصیت   
در اینجـا محـل   » مراد«اراده و خواسته و میل است؛ یعنی مطلوب و هدف و آرزو. » فعولاسم م«نیست بلکه 

و نویسندة رمان و آفرینندة هسـتی و مـراد اسـت. دانشـور بـر مبنـاي بیـنش        » هستی«تحققّ وحدت آروزي 
بـه   گـویی خـود را چنـین    آرزو و پـیش » مـراد «بینی خاصی که دارد، با آفرینش  شاعرانه و امیدوارانه و خوش

روزي به آرزو و مراد خود خواهد رسید و هیچ فریب و خطایی این وصـال را بـه   » ایران«گذارد که  نمایش می
  شائبۀ نامطلوبی نخواهد آلود و مقصد و مراد یکی خواهند بود.  

  گیري نتیجه
ن را بـر  نگریسته است. با وجود این هم، توالی زمـا  57-32هاي  دانشور در آغاز دهۀ شصت ایستاده و به سال

هاي پـس از پیـروزي انقـلاب اسـلامی      هم زده و هم، پا از این محدوده فراتر نهاده، به حوادث برخی از سال
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گوشۀ چشمی داشته است. براي خلق یک اثر هنري، سـبک و زبـان خاصـی را بکـار گرفتـه اسـت. یکـی از        
، اسـتفاده از  سـاربان سـرگردان   وجزیرة سرگردانی هاي ساختار اثري هنري او، یعنی رمان دو جلدي  مؤلّفه

مدرنیسم در بکـارگیري زمـان اسـت و دیگـري اسـتفاده از کـارکرد هنـر در خلـق بـه اصـطلاحِ            روش پست
) است. پایگـاه  Typicalهاي نوعی تکرار شونده ( نمونه ،) و به تعبیر دیگرUniversal( واقعۀ کلیّ، ارسطویی
احمـد،   هاي تاریخی ماننـد: شـریعتی، آل   برخی از شخصیت هاي نوعی، تکرار شونده هاي این نمونه واقعی داده

خلیل ملکی، خود نویسنده (سیمین)، محسن مقدم، مهدي بازرگان، اعضاي برخی از احزاب از جملـه نهضـت   
آزادي و جبهۀ ملیّ و حزب توده، محمد مصدق و... است که هر یک به نوعی در تاریخ ایـران تـأثیر داشـته و    

خوب یا بد ـ نقشی بسته است. غـرض نویسـنده بکـار گـرفتن خاصـیت کیمیـایی هنـر و         در ذهن نویسنده ـ  
اي از تـاریخ معاصـر ایـران     استفاده از کارکرد شگفت آن براي مخلّد کردن نیک و بد و نیکـان و بـدانِ برهـه   

  ند.ا کوشیده اند یا براي حفظ و بقاي آن می است؛ کسانی که در سقوط حکومت مستبد پهلوي نقشی داشته
ماننـد دختـري یتـیم اسـت کـه هـر        32مرداد  28از نظر نویسنده، ایران بعد از سقوط مصدق و کودتاي 

کنـد.   کس به نحوي ـ به اقتضاي فهم و عقل و دانش خود ـ طمع یا تمنّایی از او دارد و یا از او حمایـت مـی    
گـذارد و از چنبـر اسـتعمار     می هاي زیادي را پشت سر این کشور در دو دهۀ سی و چهل و پنجاه فراز و نشیب

نهد تا بـه منـافع خـود     رهد تا به مقصد شایستۀ خود برسد و در این راه هر کسی دامی در راه آن می بارها می
هـا و مانـدن در مسـیرهاي غبـارآلود و پشـت سـر نهـادن         برسد. ولی این کشور با وجود گرفتاري در دوراهـه 

رسـد. نویسـنده    خود مـی » مراد«مطلوب شایستۀ خود، یعنی به  هاي حیرت و تردید، روزي به مقصود و بحران
براي تبدیل تاریخ به رمان هنري، از سبک و زبان و رموز و عناصر خاصی استفاده کرده است که کشف آنهـا  

  طلبد.   دقتّ و تحلیل خاصی می

  یادداشتها
  منتشر شد. 1372تمام شده بود. اما در سال  1362در سال  جزیرة سرگردانی) نگارش رمان 31: 1389به نوشتۀ بهبهانی ( -1
هاي باطنی متن است که پشت ظاهر آن پنهان شده اسـت. اگـر... در پـی کشـف یـا       تأویل راه یابی به معنی یا معنی«غرض از  -2

ییم) هـایی بـه مـتن بیفـزا     تـوانیم معنـی   هاي هرمنوتیک امروزي قبول کنیم که خـود مـی   شرح آنها بر آییم (یا بر اساس نظریه
  ).  9: 1389(احمدي، » کارمان تأویل کردن خواهد بود

دهـد تـا خواننـده     را در آن قرار می  شخصیت  و به معنی اوصاف و شرایطی است که نویسنده situationوضعیت در اینجا معادل  -3 
          ).19-18: 1367لاریجانی، مورد رك.   مفاهیم و مقاصد ناگفته را خود استنباط کند. در این

هـاي مرتّـب ذهـنش بودنـد. چـرا کـه در        ، جـزوه سـیمین و  اسـتاد مـانی  هـاي   کتابخانۀ مرتّبی نبـود... تنهـا درس   هستیمغز « -4
» داد. خواستش این بود که همیشـه از هـر دوشـان الـف بگیـرد      داشت و هم امتحان می هاي این دو، هم یادداشت برمی کلاس

  ).175: 1380(دانشور، 
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 هسـتی خوانـده بـود. وقتـی کـه      جزیـرة ثبـات  رة سرگردانی معادلۀ معکوس شعار شاه پهلوي اسـت کـه ایـران را    در اینجا جزی -5
رمـزي   هسـتی رسـند و   و ایران به یک نقطه می هستیگوید که جزیرة سرگردانی به سرنوشت او ربط دارد، از این طریق نیز  می

  شود.   از ایران می
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